
لغتنامه انیس 
یر به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. جدول ز

الف

معنی کلمه

ی ایمان«؛ مراسم توبه‌ی عمومی. به معنای »اقدامی از رو )Auto de fe( آتو دِِ فِِه

یایی اسپانیا قرن 16 نام ناوگان در آرمادا

عقرب  El( کران لا ال آ
)Alacrán

قصر الکصر

ی نظم )پاسبان( افسرِِ برقرار )Alguacil( الگوآخیل

بزرگترین ساختمان دوره‌ی رنسانس در دنیا یال ال اسکور

ک و باورهــای همســان و بــه نوعــی تجدیــد  در مراســم عشــای ربانــی بــرای ابــراز همدلــی و بیــان وجــه اشــترا
بیعــت بــا مسیــح، تکــه‌ای نــان و جرعــه‌ای شــراب می‌خورنــد.

Com�( آآیین همدلی
)munion

ب

)تعمیدیــون(  اســت  مسیحیــت  از  خــاص  فرقــه‌ای  اعضــای  نــام  تعمیددهنــده،  معنــی  بــه  باپتیســتا 
ــوغ  ــه بل ــد ابتــدا ب ــد کــه شــخص بای ــراد معتقدن ــه جــدایی سیاســت و دیــن هســتند. ایــن اف کــه معتقــد ب
فکــری رسیــده باشــد و ســپس بــه خواســت خــود غســل تعمیــد یابــد و بــه هیــچ عنــوان نوزادان را تعمیــد 

گوینــد. ی بــه آن‌هــا تعمیددهنــدگان )باپتیســت( می‌ نمیدهنــد، از همیــن رو

باپتیستا، بپتیستا 
)Baptista(

یــده، ســعادتمند و دارای موهبــت. نــام گروهــی از زنــان پرتغالــی و یــا اســپانیاییِِ بسیــار پارســا و مقیــد  برگز
گزیدنــد و تحــت حمایــت کلیســا بودنــد. در ایمــان کــه مشــابه ســالک‌ها جــدا از دنیــا کنــج عزلــت می‌ )Beata( بیاتا

ــا بازتعمیدی‌هــا شــاخه‌ای از مسیحییــان هســتند کــه نخســتین غســل تعمیــد خــود در  آنابابتیســت‌ها ی
دوران کودکــی را بــاور ندارنــد و معتقدنــد شــخص بایــد در زمــان بلــوغ فکــری خــود بخواهــد کــه غســل 

ــد. ــد ببین تعمی

بازتعمیدی، 
Anabap�( آآناباپتیست

)tist

جادوگر )Bruja( بروخا

پ

میدان )Plaza( پلازا



ید ساختمانی در مادر )Prado( پرادو

ی زیبا بیافریند. ینتی آثار هنرمندی که با پرهای ز )Plumajero( پلوماحِِرو

دروازه )Puerta( پوئرتا

. یکی از سه شکنجه‌ی مورد استفاده توسط تفتیش عقاید اسپانیا تخت غلتکدار )Potro( پوترو

ت

کودن، ابله )tonta( تُُنتا

به معنی »پوشیه« یکی از سه نوع شکنجه‌ی مورد استفاده‌ی تفتیش عقاید اسپانیا. )Toca( توکا

تورنمنت، مسابقه )Torneo( تورنئو

خاله )Tía( تیآ

ر

گویند. در عبری به معنای استاد من است. به آموزگاران تورات می‌ ربی

س

کــه توســط مراجــع تفتیــش عقایــد، خاصــاًً در اســپانیا و پرتغــال بــر تــن گناهــکار و  لبــاس یــا روپوشــی 
می‌شــد. پوشــانده  کننــدگان  توبه‌

Sanbeni�( سسان‌بنی‌تو
)to

ی  ی )Thesaloniki( کــه شــهری پرجمعیــت در یونــان اســت و در دوره امپــراتور همــان تســالونیک امروز
عثمانــی آن را ســالونیکا می‌نامیدنــد. )Salonica( سالونیکا

محرمانه، مخفیانه )Secreto( سکریتو

چهارمین شهر بزرگ اسپانیا )Sevilla( سِِوی‌یا، سویا

ش

: ۱. غســل تعمیــد ۲. تدهیــن ۳.  هفــت آییــن مقــدس مسیحیــت. ایــن آیین‌هــای هفتگانــه عبارت‌انــد از
ی  اعتــراف بــه گنــاه و آییــن توبــه ۴. تبــرک و عشــای ربانــی ۵. ازدواج ۶. آخریــن تدهیــن ۷. دســت‌گذار

ــت( ــام روحانی ــض مق )تفوی
)Sacrament( شعائر

ی تعطیــل اســت.( یهودیــان در ایــن روز بــرای نیایــش بــه  )در عبــری بــه معنــی شــنبه می‌باشــد کــه روز
کنیســه یــا معبدهــای خــود می‌رونــد، همچنیــن تعییــن شــده کــه در شــبات نبایــد ۳۹ کار ویــژه انجــام شــود؛ 

‌نقــل و غیــره. ی، حمل‌و از جملــه آشــپزی، کشــاورز
)Sabbath( شََبّّات

چ

ــه  ــرد، ب ــرار بگی ــا ق ــنه‌ی پ ــمت پاش ــا و س ــنه در انته ــه پاش ک ــوض آن‌ ــا ع ــت ام ــنه‌بلند اس ــش پاش ــبیه کف ش
گیــرد. صورت سرتاســری کــف کفــش را از پنجــه تــا پاشــنه فــرا می‌ چپین

ح

پایی. ی ارو فرورفتگی‌های قاب‌مانند داخل سقف. نوعی معمار حجره‌بندی



دعایی به زبان عبری که برای سپاس از نعمتِِ نان و برکت دادن به آن به جا می‌آورند. )Hamotzi( حموتذی

خ

اعتراف است. خستوگر یعنی کسی که اعتراف می‌گیرد. ، خستوگر خستو

ع

محفظــه‌ای از جنــس طلا )بــه شــکل آویــز گــردن( یــا کیســه‌ای پارچــه‌ای باشــد کــه در آن چیزهــای معطــر 
می‌گذاشــتند تــا بــوی خوبی از خــود ســاطع نماینــد. عنبرچه، عنبرینه

ف

. نوعی تذهیب اما به سبک غربی. دیوارنگاره‌های گچی، نقاشی‌هایی بر سقف و دیوار )Frescoes( فِِرِسِْْکو

کنان نیمه‌ی شمالی کشور بلژیک. مردمی هلندی‌زبان و غالباًً سا ی یا فلامان‌ها )  فلاندِِر
)Flemish

ک

جنتلمن، درجه‌ای برای اشراف و تقریباًً هم‌سنگ با درجه‌ی شوالیه )Caballero( کابایِِرو

گــردد. پــس از پــاپ  کاتولیــک عطــا می‌ کلیســای  کــه توســط پــاپ بــه اعضــایی منتخــب از  درجــه‌ای 
گروه اســت. نیــز برعهــده‌ی همیــن  پــاپ  انتخــاب  کلیســا می‌باشــد و وظیفــه‌ی  بالاتریــن درجــه‌ی  )Cardinal( کاردینال

خانه )Casa( کازا

ی. در قرون وســطی یــک پادشــاهی مســتقل  ناحیــه‌ای بــدون مرز و وسیــع حــدواًًد در مرکــز اســپانیای امروز
بــوده و در لغــت بــه معنــای سرزمیــن کاخ‌هــا و قصرهــا می‌باشــد.

کاستیل، کستیله، 
)Castile( کستیه

گرایــان )کالونیســت‌ها( یــا مسیحیت/پروتســتان اصلاح‌شــده نیــز  فرقــه‌ای از مسیحیــت کــه بــه آن‌هــا کالون‌
ی نــام ژان کالویــن برگرفتــه شــده. ایــن فرقــه در قــرن شــانزده میلادی شــکل  گوینــد. نــام ایــن فرقــه از رو می‌
ــرایی( در  گ ــده )کالوین‌ ــت اصلاح‌ش ــت و مسیحی ــان مسیحی ــادی می ــای اعتق ــی از تفاوت‌ه ــت. یک گرف
ــر ایــن اســت کــه سرنوشــت  ــاور ب ــه اراده‌ی آزاد انســان اســت و در دومــی ب ــاور ب ایــن اســت کــه در اولــی ب

هرکــس در بــدو تولــد او بــه دســت پروردگار تعییــن گردیــده.

)Calvinist( گرا کالون‌

مرتــد، کســی کــه دیــن و کیــش خــود را عــوض کــرده باشــد. در این‌جــا کســی کــه از یهودیــت بــه مسیحیــت 
تغییــر آییــن داده باشــد. )Conversa( کانورسا

خیابان )Calle( کایه

عزیزم )Querida( کِِریدا

ک اسپانیایی  نوعی خورا )Cocido( کسیدو

مقامــی اشــرافی کــه از نظــر رتبــه در میــان اشــراف در جایگاهــی میانــی و متوســط قــرار داشــته اســت. کُُنــت 
بــرای آقایــان و کُُنتــس بــرای بانــوان. کنت، کنتس

نیایشگاه یهودیان )Synagogue( کنیسه

ی در یک گروه نظامی. عضوی از یک جوخه، سرباز Cuadril� ( یئِِرو ککوآدر
)lero



مراقب باش، حواست جمع باشد. )Cuidado( کوئیدادو

گ

شکنجه‌ی مچ‌کشی. از سه شکنجه‌ی تفتیش عقاید اسپانیا )Garrucha( گاروچا

کشتی‌های جنگی ناوگان اسپانیا )Galleon( گالیون

شــهری در اســپانیا می‌باشــد. ضمنــاًً گرانــادا در لغــت بــه معنــای انــار اســت کــه میــوه‌ای بومــی آن منطقــه 
بــوده اســت. نــام ایــن شــهر احتمــالاً بــه همین‌خاطــر یــا از واژه‌ی انــار آمــده و یــا از واژه‌ی عربی غرناطــة بــه 

کن بوده‌انــد. کــه آن زمــان مســلمانان آن‌جــا ســا معنــی »تپــه‌ی غریبه‌هــا« گرفتــه شــده اســت چرا
)Granada( گرانادا

در اسپانیا و پرتغال بالاترین مقام در میان اشراف بوده است. به معنی اعیان یا بسیار با عظمت. )Grandee( گرندی

د

مــثلاً  دیــن،  بــه  بی‌ربــط  نهــادی  )یعنــی  نهــاد ســکولار  یــک  در  کــه  روحانــی  اشــخاصی  یــا  کشیش‌هــا 
کننــد. فعالیــت  خصوصــی  نیایشــگاهی  در  یــا  و  باشــند  مشــغول  مدرســه(  یــا  ارتــش  بیمارســتان،  )Chaplain( دین‌یار

ر

ضرب‌المثل، یک جمله یا یک عبارت است که معنای ظاهری‌اش با معنای ضمنی‌اش فرق کند. )Refrán( رفران

ی.  یــک نــام خانوادگــی مرســوم در میــان ایتالیایی‌هــا و رومی‌هــا و اســپانیایی‌ها  در اســپانیایی یعنــی رزمــار
کــه از واژه‌ی لاتیــن رومروس )بــه معنــای شــخصِِ رومــی( نشــئت گرفتــه. )Romero( رومِِرو

ل

ی«، نام یک عمارت و موزه. جعبه یا »چهاردیوار )La Casilla( لا کاسیا

خواهر )خواهر روحانی، لقبی برای نامیدن یک راهبه( La Her�( لالا هرمنیتا
)manita

. کسی که شجره‌نامه‌ی اشخاص را پیدا می‌کند. شجره‌نگار )Linajista( لیناهیستا

م

یدی ید، مادر اهل مادر یلنیو  مادر
)Madrileño(

( القابی بلندمرتبه و موروثی در میان اشراف اسپانیا هستند. مارکیسا )مونث( و مارکیس )مذکر مارکیس، مارکیسا

کــه پــس از یورش مسیحیــان بــه اندلــس، آن‌جــا را تــرک نکردنــد و  کشــی‌‌تبارِِ اســپانیا  از مســلمانان مرا
یســکاها کــه مســلمانان  ــرخلاف مور ــد. ب ــپانیا ادامــه دادن ــی خویــش در اس ــه زندگ ــان ب ــت ســلطه‌ی آن تح

یدنــد. مسیحی‌شــده بودنــد، مدجن‌هــا بــا وجــود ادامــه اقامــت در اســپانیا بــه مسیحیــت نگرو
)Mudéjar( ن مُُدََّ�جَّ

یــک  در  کلیســا  اعضــای  درجــه‌ی  )بالاتریــن  اســت  کلان‌شــهر  یــک  اعظــم  اســقف  و  ســرکرده  همــان 
اســت. ی  و قائم‌مقــام  و  معــاون  نیــز  مطــران  نائــب   .) کلان‌شــهر مطران

سیاســت،  )موسیقــی،  مختلــف  مســائل  دربــاره‌ی  صحبــت  جهــت  مــردم  اجتمــاع  بــرای  بناهــایی 
غیبــت( و  کنی  شــایعه‌پرا )Mentidero( منتیدرو

. نامی که برای مسلمانان مقیم اسپانیا گذاشته بودند. مورچه‌ی کوچک، مورِِ حقیر )Morisca( یسکا مور



معجزه )Milagrito( گریتو میلا

بانویی ایجازآفرین گررا  گرارا، میلا میلا
)Milagrera(

و

لبــاس زنانــه‌ای اســپانیایی کــه دامــن آن از چنــد حلقــه‌ی فلــزی بــه عنــوان اســکلت دامــن ســاخته می‌شــود 
تــا آن را پــفدار و حجیــم نگــه دارد.

Verdu� ( ودوروگادو
)gado

ی شبیه گیتار اما کوچک‌تر و کشیده‌تر ساز )Vihuela( ویهوئلا

ه، هـ

نوعی نوشیدنی الکلی )Jerez( ِهِِرِث

نجیب‌زاده‌ی مََرد )Hidalgo( هیدالگو

ی

یــده باشــد امــا همچنــان در خفــا تعالیــم یهــودی  جُُهــود. یهــودی‌ای کــه بــه اجبــار بــه دیــن مسیحیــت گرو
خــود را دنبــال کنــد. )Judaizer( یهودگرا


